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با رمزارزها چه باید کرد؟

بلاک چین فناوری نوینی اســت که در همه دنیا با رمزارزها از جمله  �
بیت کوین شــناخته شــد. اســتفاده از بلاک چین محدود بــه رمزارزها 
نیســت و بیت کویــن و دیگــر رمزارزها فقط یکــی از موارد اســتفاده 
بلاک چین محســوب می شــود. بلاک چین برای ذخیره ســازی داده های 
هرگونه سیســتم مبادلاتی می تواند  اســتفاده شــود. مهم ترین ویژگی 
بلاک چین اســتفاده از پایگاه های داده توزیع شده است که در آن امنیت 
و عدم تغییر داده ها بر پایه رمزنــگاری و الگوریتم های ریاضی تضمین 
می شــود. این روزها جهان تکنولوژی در حال تمرین برای کشــف انواع 
استفاده های بلاک چین است. طبیعی است که برخی از ابداعات بر پایه 
ایــن فناوری تنها هیجانی بوده و در آینده  اســتفاده  نشــوند، با  وجود 
این، احتمال می رود برخی اســتفاده های بلاک چین تحولات عظیمی در 
صنایع مختلــف از جمله بانک داری ایجاد کنــد. فناوری بلاک چین راه 
را برای افرادی که همدیگر را نمی شناســند، هموار می کند تا بر اساس 
وضعیت پایگاه داده و بدون دخالت شــخص ثالث (مانند بانک ها) به 
توافق برســند. در نتیجه خدماتی همچون پرداخت ها می تواند بر پایه 

تکنولوژی بلاک چین انجام شود.
به این ترتیب، اولین اســتفاده عمومــی بلاک چین رمزارزها به عنوان 
ابزار پرداخت است. البته رمزارزهای معروف کنونی در واقع نوعی پول 
خصوصی محســوب می شوند که از ســوی هیچ دولت یا بانک مرکزی 
در جهان حمایت نمی شــوند. در علــم اقتصاد موضوع پول خصوصی 
که از ســوی بانک های مرکزی یا دولت ها پشــتیبانی نمی شوند، خیلی 
کمتر از پول عمومی (پول منتشرشده به وسیله بانک مرکزی) تحلیل و 
بررسی شده است. پول بدون پشتوانه (فیات) بر مبنای اعتماد عمومی 
بنا می شــود و معمولا پشــتوانه این اعتماد حمایت دولت است. حتی 
در برهه هایی از تاریخ که پول خصوصی مرســوم بوده، پول خصوصی 
با پشــتوانه (معمولا طلا) بوده اســت. پشــتوانه اعتماد برای پول های 
بدون پشــتوانه غیردولتی همچــون بیت کوین چندان معلوم نیســت. 
به این ترتیب، نوســانات عجیبــی در ارزش این رمزارزها نیز مشــاهده 
می شود. البته ویژگی های مثبت بیت کوین و رمزارزهای دیگر در طراحی 
رمزارزهای بانک های مرکزی آینده  اســتفاده  خواهند شد، ولی به نظر 

می رسد بیت کوین ویژگی های لازم اقتصادی پول را ندارد.
با کسب دانش بیشــتر درباره  رمزارزها و فناوری بلاک چین می توان 
توصیه های سیاســت گذاری ارائه کرد. باید بدانیم رمزارزی که از سوی 
بانک مرکزی کشــور منتشــر نشده اســت، همچون هر ارز دیگری نباید 
جانشین پول داخلی در مبادلات شود. در مطالعات اقتصادی اثر استفاده 
از ارزهای کشــورهای دیگر به جــای پول داخلی که به دلاریزه شــدن 
معروف اســت، بررسی  و به دلایل مختلف آثار منفی آن مشاهده شده 
اســت. البته ریسک اســتفاده از رمزارزها به جای پول داخلی،  بیشتر از 
ارزهای خارجی است، چراکه امکانات انتقال مبالغ بالا معمولا برای ارز 
خارجی فراهم نیســت، ولی رمزارزها این امکان را ممکن است فراهم 
کننــد. به این ترتیب، خطر اســتفاده از رمزارزهای خارجی به جای پول 

داخلی برای همه بانک های مرکزی جهان اهمیت دارد.
ریســک دیگر مربــوط به رمزارزها، اســتفاده از آنهــا به عنوان ابزار 
ســرمایه گذاری اســت. این موضوع به ویژه با افزایش قابل توجه ارزش 
بیت کوین در سال های گذشــته مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه 
کنیــم که ســرمایه گذاری در بیت کوین ارزشــی بر امکانــات اقتصادی 
کشور نمی افزاید. ســرمایه گذاری در بیت کوین به نوعی خروج سرمایه 
محسوب می شــود که فقط در کشورهایی با حساب ســرمایه باز مورد 
پذیرش اســت. نظام اقتصادی ایران ســازگار با این موضوع نیســت و 
در نتیجه قاعدتــا نباید بیت کوین و دیگر رمزارزها ابزار ســرمایه گذاری 
به حســاب آیند؛ همچنان که ارز کشــورهای دیگر مانند دلار نباید ابزار 
ســرمایه گذاری باشــند. طبق قوانین کشــور، میزان ارز نگهداری شده از 
سوی افراد محدود است و در نتیجه بیت کوین و دیگر رمزارزها نیز باید 

مشمول این قوانین باشند.
هــر فعالیت اقتصادی ای که ارزآوری برای کشــور داشــته باشــد، 
ارزشــمند است. این شــامل فعالیت هایی نیز می شــود که رمزارز برای 
کشــور فراهم می کننــد. چه فــروش کالاها و خدمات به گردشــگران 
خارجی و چه صادرات با استفاده از رمزارزها انجام شود، می تواند توان 
وارداتی کشور از طریق رمزارزها را بیشتر کند. با همین استدلال می توان 
نتیجه گرفت اســتخراج رمزارزها (معروف بــه ماینینگ) نیز در صورت 
صرفه درآمدها به هزینه ها، فعالیت اقتصادی مفیدی محســوب شود. 
بــا این حال، در جهــان تجارت امروز، اســتفاده از رمزارزها در مبادلات 
اقتصادی بین المللی چندان مرســوم نیست و در نتیجه قاعدتا تقاضای 
چندانــی برای رمزارزها برای واردات وجــود ندارد و تقاضای اصلی در 

واقع همان تقاضای سرمایه گذاری است که مورد تأیید نیست.
در رمزارزهایــی همچون بیت کوین صاحــب یک کیف پول می تواند 
ناشــناس باشــد و در نتیجــه برخی پیشــنهاد می کنند بــرای دورزدن 
تحریم ها استفاده شود، با این حال، باید بدانیم کل مبادلات بیت کوین به 
صورت عمومی در پایگاه داده توزیع شــده بیت کوین نگهداری می شود 
و در نتیجه همه مبادلات قابل بررســی است. با اینکه همه تراکنش ها 
به صورت عمومی ذخیره می شوند، طرفین مبادله فقط با کد کیف پول 
شناخته می شوند و در نتیجه اگرچه احتمالا بتوان برای مبادلات کوچک 
که حساســیت برانگیز نباشد از بیت کوین اســتفاده کرد، تراکنش های با 
مبالغ بزرگ حتی بدون شناسایی طرفین مبادله کاملا واضح خوهند بود 
و مطمئنا نمی توان برای دورزدن تحریم های فروش نفت  یا مشــتقات 

نفتی از بیت کوین استفاده کرد.
بــا اینکه رمزارزهای بدون پشــتوانه بانک های مرکــزی نمونه ای از 
استفاده بلاک چین هســتند که زودتر از دیگر اســتفاده های آن جهانی 
شده اند، به نظر نمی رسد مهم ترین استفاده این فناوری باشند. بانک های 
مرکزی در حال بررســی انتشــار رمزارزهای با پشــتوانه دولت هستند. 
قراردادهای هوشمند یکی دیگر از امیدهای آتی بلاک چین است. انتقال 
بین المللی پول بین بانک ها و ارائه سیســتمی جایگزین برای سوییفت 
می تواند یکی دیگر از کاربردهای بلاک چین باشد. اعتبارسنجی مشتریان 
به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط و شناسایی مشتریان و کاهش تقلب، 
از افق های آتی اســتفاده از بلاک چین در صنعت بانک داری است. بازار 

اوراق بهادار نیز می تواند از این فناوری بهره مند شود.
بــا توجه به آنچه گفته شــد، بــه نظر می رســد تصمیمات بانک 
مرکــزی درباره  رمزارزهــا و فناوری بلاک چین به ویــژه در دو عرصه 
استفاده از رمزارزهای خارجی برای جایگزینی ریال در مبادلات داخل 
کشــور و نیز به عنوان ابزار ســرمایه گذاری منطقی و منطبق بر دانش 
اقتصادی اســت. البته تلاش برای ابداعات جدید مانند پیاده ســازی 
فنــاوری بلاک چین در موضوعات مختلف امری مقبول اســت و باید 

از آن حمایت  شود. 
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دست آخر

بازگشت دلار به کانال میانگین

این روزها ســؤال مهم خیلي از افراد این اســت کــه چرا قیمت ارز  �
با منطق ســال هاي قبل، یعني پیش از شروع ســال نو، روند صعودي 
شــدیدي را طي نمي کند. در این خصوص عــده اي معتقدند که ظرف 
دلار آن قدر لبریز شــده اســت که جایي براي رشــد بیش از این ندارد و 
عده اي هم یا به سیاســت گذاري هاي جهاني تکیه مي کنند یا معتقدند 
که نبود کشــش خرید در بخــش مصرف کننده مانع رشــد قیمت دلار 
در روزهاي آتي خواهد شــد. اما اصل مهم این اســت که چرا به جاي 
پیش بینــي افزایش یا کاهش قیمت ارز به دنبــال منطق قیمت گذاري 
در بازارهاي مالي نیســتیم. صحبــت از پیش بیني قیمت ها که به میان 
مي آید، ناگزیر به عواملي برمي خوریم که در بیشتر اوقات هیچ کنترلي بر 
آنهــا نداریم و همین عوامل که در بافت عدم قطعیت و خارج از کنترل 
شــکل مي گیرند، به مهم ترین شــرایط تأثیرگذار در شــکل گیري خطاي 
پیش بیني تبدیل مي شوند. این فکر که افراد، نتایج را در چارچوب برد و 
باخت ارزیابي مي کنند و اینکه باخت ها بزرگ تر از بردها به نظر مي آیند، 
هیچ کــس را غافلگیر نمي کند. مغز بشــر و دیگــر حیوانات به گونه اي 

طراحي شده است که اخبار بد را در اولویت قرار دهد. 
تهدیــدات بــر موقعیــت برتــري دارنــد و بایــد چنین باشــند تا 
سیاســت گذاران بازار بر همین اساس سازوکارهاي قیمت گذاري خود 
را طراحــي کنند. واقعیت این اســت که ما با نیروي بیشــتري به این 
ســمت هدایت مي شــویم که از باخت اجتناب کنیم، تــا اینکه به برد 
دســت یابیم. نقطه بازگشــت گاهي وضعیت کنوني است، اما امکان 
دارد هدفــي در آینده نیز باشــد. طبق این قاعده، قیمت یا دســتمزد 
کنوني نوعي نقطه بازگشــت را تعییــن مي کند که افراد آن را معیاري 
براي حق و ناحق در نظر مي گیرند که نباید زیر پا گذاشــته شود. یکي 
از قوانین پایه انصاف این اســت که سوءاســتفاده از قدرت بازار براي 
تحمیل باخت بر مصرف کننده پذیرفتني نیســت. فرض بر این اســت 
که کارفرمایاني که از قوانیــن انصاف تخطي مي کنند، با کاهش تولید 
مجازات مي شوند و مشتریان نیز، از قرار معلوم، قیمت هاي پایین تر را 
به عنوان نقطه بازگشــت در نظر مي گیرند و حس مي کنند با پرداخت 

مبلغي بیشتر از این قیمت، متحمل باخت مي شوند. 
وقتــي افراد در جایگاهي باشــند کــه بتواننــد مقابله به مثل کنند، 
تحمیل باخت غیرمنصفانه بر آنان ممکن اســت مخاطره آمیز باشد. با 
این حال اگر بخواهیم بر اساس قاعده بازگشت به میانگین حدس هایي 
درخصوص قیمت آتي دلار بزنیم به دو مؤلفه اصلي یعني قیمت اولیه 
قبل از فرایند رشد شــدید دلار و قیمت نهایي، یعني بالاترین رشد اخیر 
آن نیاز خواهیم داشــت. به عنوان مثال اگر در روند یک ساله، پایین ترین 
نرخ دلار را قبل از شــروع رشد قیمتي، ســه  هزار تومان در نظر بگیریم 
و بالاترین قیمت را در ســقف ۱۸ هزار تومان چندماهه اخیر قرار دهیم، 
طبق قاعده بازگشــت به میانگین، به علت تشــکیل حباب در ۱۸ هزار 
تومان، قیمت واقعي به ســمت میانگین این دو نقطه باز خواهد گشت؛ 
یعني جمع این دو قیمت تقسیم بر دو که مي شود ۱۰هزارو ۵۰۰ تومان. 
این قاعده درخصوص قیمت مســکن، ســکه، طلا و حتي بازار سرمایه 
مي توانــد صادق باشــد. قاعده دیگري کــه قبل از فرایند رشــد اتفاق 
مي افتد، آبشار دســترس پذیري نامیده مي شود. آبشــار دسترس پذیري 
توالي مســتقلي از رویدادهاست که امکان دارد از گزارش رسانه اي یک 
رویداد به نســبت کوچک آغاز و به وحشــتي عمومــي و کارکرد دولتي 

بسیار بزرگ تبدیل شده باشد. 
در برخي از موقعیت ها یک داســتان رســانه اي در مورد خطرهاي 
احتمالــي توجه قســمتي از عموم را جلب مي کند که تحریک شــده و 
احســاس نگراني مي کنند. این واکنش احساســي بــه خودي خود یک 
داســتان است که پوشش رســانه اي بیشــتري ایجاد مي کند که آن نیز 
نگراني و درگیري بســیار بیشــتري را به وجود مي آورد. طبق این قاعده 
اگر بخواهیم دلار به شدت افزایش یابد، نباید اجازه بدهیم جریان اخبار 
نگران کننده افزایش قیمت دلار متوقف شود. رسانه ها در جریان رقابت 
براي داشــتن تیترهــاي جلب توجه کننده، تا جایي که امــکان دارد، در 
خطر ها اغراق مي کنند. موضوع از نظر سیاسي اهمیت مي یابد، زیرا همه 
افراد به آن فکر مي کنند و واکنش نظام سیاســي نیز با توجه به شــدت 
عقاید عمومي تعیین مي شــود و در این زمان آبشــار دســترس پذیري، 
اولویت هــا را تغییر مي دهد. قاعده بر این اســت کــه، محدودیت هاي 
پایــه اي در توانایــي ذهن ما بــراي مواجهه با خطر باعث مي شــود یا 
خطــر را کلا نادیده بگیریم یــا ارزش بیش از حدي به آن مي دهیم. حد 
وســطي وجود ندارد. میزان نگراني با احتمــال خطر هماهنگي ندارد، 
شما مدام به صورت مسئله و داستان وحشتناک افزایش قیمت دلار فکر 
مي کنید و اصلا درباره مخرج کسر نمي اندیشید که شامل خیلي از موارد 
بي خطر است. مصرف کنندگان مســتعد این هستند که احتمال فاجعه 
را دســت بالا بگیرند و این احتمال ســبب ایجاد آبشار دسترسي پذیري 
براي تولید شــایعاتي مي شــود که ناامني اقتصادي را چندصد برابر در 
جامعه گســترش دهد. وقتي بخشــي از مغز کلمه داشتن را تشخیص 
مي دهــد، به جانب گزینه قطعي متمایل شــود و هنگامي که باخت را 
تشــخیص مي دهد، خلاف همان گزینه را انتخاب مي کند. این قاعده که 
شــاخص عقلانیت نام دارد، نشــان مي دهد که چطــور افزایش قیمت 
دلار در چارچوب (باخت پول) مي تواند به ســایر کالاهاي مصرفي مثل 
مواد غذایي سرایت کند تا دردشناختي مازاد پرداخت با گران شدن مواد 
غذایي، خودرو یا هر کالاي دیگري کاهش یابد و آبشــار دسترسي پذیري 
در تشدید دردشناختي جایگاه بسزایي دارد. مورد مهم دیگر اثري است 

به نام لنگر که در زندگي روزمره بسیار رایج و پراهمیت است.
 لنگــر هنگامي رخ مي دهد که افراد، بــدون تخمین کمیتي، ارزش 
خاصي براي آن کمیت ناشــناخته در نظر مي گیرند. به عنوان مثال، اگر 
از ما بپرســند قیمت یک دلار ۱۲ هزار تومان اســت یا خیر!؟ تخمین ما 
معمولا اعداد بالاتري را نشان خواهد داد، تا اینکه پرسش لنگرگاه مثلا 
شش هزار تومان را عنوان کرده باشد. هر قیمتي که به مصرف کننده به 
عنوان یک راه حل پیشــنهاد شود، عامل شکل گیري لنگر است. قضاوت 
مصرف کننــدگان تحــت تأثیر اعدادي قــرار مي گیرد که آشــکارا هیچ 
اطلاعاتي دربر ندارند. قاعده ایجاد لنگرگاه ذهني براي تنظیم قیمت در 
موقعیت هاي نامشــخص (تورم که خود محصول چنین موقعیت هایي 
اســت) کاربــرد فراواني دارد. روش کار به این شــکل اســت که از یک 
عدد لنگر براي قیمت گذاري ارز شــروع کنیم، اعدادي که بســیار زیاد یا 
کم هســتند را ارزیابي کنیــم و کم کم تخمین خــود را با حرکت ذهني 
مصرف کننــدگان از عدد لنگر تنظیم کنیم، ایــن تنظیم عموما پیش تر از 
موعد و به ســرعت صورت مي گیرد، زیرا مصرف کننــدگان وقتي دچار 
تردید مي شــوند که آیــا باید فرایند خرید را ادامه دهند یا نه، دســت از 
تلاش مي کشــند. سازوکار رواني که باعث ایجاد لنگر مي شود خریداران 
ارز را به شــدت تأثیرپذیر مي کند و مســلما همیشــه افرادي هستند که 

تمایل دارند و قادرند از ساده لوحي این خریداران سوء استفاده کنند.
*روان کاو فروش ایران

سایه روشن

مجید عینیان* حامد هدائی*

  تحریم هاي یک جانبه و غیرمنصفانه پس از عهدشکني و خروج  �
آمریکا از برجام شــرایطي را پدید آورده است که برخي از کشورها 
نسبت به  دادوســتد با ایران یا خرید نفت خام ایران تردید دارند، 
زیــرا از جریمه هــاي وزارت خزانه داري آمریکا نگران هســتند. در 
چنین شــرایطي ایران چگونه باید نفت خام خود را بازاریابي کند و 

بفروشد؟
کریس  کوك: درحال حاضر یکــي از راه حل هایي که صنعت نفت ایران 
تعریف کرده، فروش نفت خام ایران در بورس انرژي است که یک بازار 
فیزیکي محسوب مي شــود. این بازار همان طور که همه مي دانند باید 
با بازارهاي بورســي جاافتاده که نفت خام در آنهــا عرضه و معامله 
مي شــود رقابت کند و بدیهي اســت که کار آســاني در شرایط تحریم 
دلاري و بانکــي نیســت. ما نظر نوینــي را در کارگاه هایــي به میزباني 
کمیســیون انرژي، صنایع پالایشي و پتروشــیمي اتاق بازرگاني ایران و 
مؤسســه آموزشي و پژوهشــي اتاق بازرگاني ایران و مؤسسه پژوهش 
در مدیریت و برنامه ریزي دانشــگاه تهران مطرح کردیم که نوعي ابزار 
مالي محسوب می شود و رقیب بازار فیزیکي بورس انرژي نیست، بلکه 
مکمل آن اســت. درواقع در نظریه ارائه شــده توســط مبتکران شبکه 
انرژي خــزر که میزبان کارگاه هاي بحــث و گفت وگو درباره «تعهدات 
اعتباري انرژي» بودند، صراحتا تأکید شــد که نظریه مورد بحث ربطي 
به عرضه و فروش نفت خام به صورت فیزیکي در بورس انرژي ندارد، 
زیرا ما درباره یک ابزار مالي و تکنولوژي نوین مالي براي صنعت انرژي 

صحبت مي کنیم.
  شیوه اي که در مورد آن صحبت مي کنید منطبق با چه سازوکاري  �

است؟
کــوک: عرضه (Supply) نفــت خام به جاي فــروش (sale) آن ملاک 
اســت. در ایران مرتبا گفته مي شــود نفت خام را به این قیمت و با این 
شرایط پرداخت و ... بفروشیم. ما معتقدیم در شرایطي که ایران در آن 
قرار دارد، باید نفت خام را به پالایشــگاه عرضه کند. چرا؟ براي اینکه 
وقتي نفت خام فروخته مي شــود حق مالکیــت آن به خریدار منتقل 
مي شــود. درحالي که با عرضه آن به پالایشــگاه مالکیت فراورده هاي 
حاصــل از آن همچنان متعلــق به عرضه کننده نفت خام اســت. در 
روش فروش نفت خام و به طورکلي حامل هاي انرژي یک کالا تعریف 
شــده و مي شــوند. درحالي که در روش عرضه نفت خام و به طورکلي 
انــرژي تعریف نویني مدنظر اســت و آن اینکه نفت خام و به طورکلي 
انرژي فراهم آورنده خدمات اســت. درحال حاضر پالایشگاه ها در ایران 
خصوصي هســتند و نه دولتي، اما دولت نفت را با پرداخت یارانه هاي 
آشکار و پنهان به این پالایشگاه ها تحویل مي دهد تا مردم فراورده هاي 
حاصل از آن (مثلا بنزین) را لیتري هزار تومان بخرند. ضرر پالایشــگاه 
را دولت جبران مي کند که گفته مي شود دولت ایران روزي حدود ۴۰۰ 
میلیارد تومان یارانه ســوخت مي دهد که این مبلغ غیر از یارانه نقدي 
است که دولت به مردم مي پردازد. در نظریه ما شرکت ملي نفت ایران 
مي تواند نفت را به پالایشــگاه هاي داخلي عرضه کند که روزي حدود 
۲٫۲ میلیون بشــکه ظرفیت پالایشي دارند. چه اتفاقي مي افتد؟ دولت 
به ازاي نفت خامي که به پالایشــگاه ها تحویل مي دهد، مي تواند بگوید 
فراورده هاي حاصل از نفت خام عرضه شــده به پالایشگاه ها به دولت 
تعلق دارد، چون مالکیت نفت را به صاحبان پالایشگاه ها منتقل نکرده 
اســت. بنابراین، فراورده هاي نفتي متعلق به شــرکت ملي نفت ایران 
هســتند. این یعني نوعي مشــارکت در تولید انرژي بین دولت و بخش 

خصوصي در بخش پایین دستي صنعت انرژي کشور.
محمــود خاقاني: این احتمال وجــود دارد که پالایشــگاه ها بگویند ما 
نمي خواهیم با شرکت ملي نفت ایران مشارکت در تولید فراورده هاي 
نفتي داشــته باشــیم. هیچ اشــکالي نــدارد. پالایشــگاه ها مي توانند 
فراورده هاي حاصل از نفت خام عرضه شــده را رأســا بازاریابي کنند و 
به قیمت بین المللي بفروشــند و به ازای بهاي آنها (یعني بهاي نفت 
خام) به شــرکت ملي نفــت ایران «تعهدات اعتبــاري انرژي» بدهند. 
آن گاه شــرکت ملي نفت ایران، از تعهدات اعتبارات انرژي براي تأمین 
مالي اجراي طرح ها و خرید ابزار و ... موردنیاز شرکت ملي نفت ایران 
اســتفاده مي کند. یارانه سوختي که در داخل کشــور توزیع مي شود تا 
قیمت را در ســطح فعلــي نگه دارند از همین محــل تأمین یا تحویل 
خزانه داري مي شــود. نکته مهم این اســت که تــا وقتي دولت به طور 
مستقیم و غیرمستقیم یارانه سوخت مي پردازد و یارانه نقدي سوخت 
به مــردم مي دهد، قاچاق ادامه دارد و کســري بودجه دولت افزایش 
پیدا مي کند. بنابراین مجلس دهم در بودجه ســال ۹۸ باید جرئت کند 
و دست به یک انقلاب انرژي بزند؛ به این معني که با افزایش قیمت ها 
به سطح کشورهاي همسایه و غیراقتصادي کردن قاچاق با درآمدي که 
نصیب دولت مي شــود، مالیات ها و تعرفه هــا و ... را کاهش دهد. این 
سیاســت اقتصادي مي تواند اقتصاد کشــور را به سوي تولید و اقتصاد 
مقاومتــي (اقتصاد تاب آور) در دوران فعلــي جنگ اقتصادي و رواني 
آمریــکا علیه ملت ایران براي پیروزي قطعي یاري کند. متأســفانه این 
نکته را باید مورد توجه قرار داد که در کشور ما به دلیل ضعف قوانین 
و مقررات مطالبي را که براي شــما شــرح داده شــد مقامات مسئول 
ممکن اســت به دلایــل مختلف، از جمله عدم آشــنایي بــا آن مورد 
قبول قرار ندهند و اجرائي نباشــد. بســیاري خواهند گفت که خریدار 

نفت خام مي تواند اعتبار اســنادي باز کند و وجه 
دریافت شده هم به طور مستقیم به حساب خزانه 
واریز مي شــود، تا مشکلاتي هم پیش نیاید. از این 
دســته مسئولان باید پرسید پس چگونه است که 
شــما به فروش نفت خام در بــورس انرژي، آن 
هم با روشي غیرشفاف و نامعلوم در مورد نحوه 
قیمت، نحوه پرداخت (ریال یا ارز خارجي)، نحوه 

وصول پول نفت و نظیر آنها اعتراضي ندارید؟
کوک: آنچه ما پیشــنهاد مي دهیم، ارزش گذاري 
و اعتبارســنجي ویژه اســت. وقتي گفته مي شود 
اعتباري ویژه یعني وقتي این اعتبار خلق مي شود، 
کســي نباید بتواند مثل آن را به بازار عرضه کند. 
در معناي دیگر، فقط یك ســازمان خاص و ویژه 

آن اعتبــار را صــادر مي کند. تعهد اعتباري انــرژي (ECO) که مدنظر 
اســت، مي تواند در صورتي که مقامات رســمي آن را تأیید کنند، به ارز 
رمزگذاري شــده (رمــزارز) قابل معامله تبدیل شــود. حالا چه کســي 
مي تواند آن را صادر کند؟ مطمئنا بانك ها نمي توانند آن را صادر کنند.

  یعني به بیاني دیگر، بانک ها قدرت خود را از دست مي دهند؟ �
خاقانــي: بگذاریــد این گونه توضیح دهــم. در حال حاضــر در ایران 
بانک ها، بانکداري نمي کنند، وساطت و دلالي مي کنند. یعني بین کسي 
که ســرمایه اي نقدي دارد و کســي که ســرمایه نقدي را براي طرح و 
برنامه اي احتیاج دارد، به کار مي گیرند و براي خودشــان هم ســهمي 
برمي دارند. متأسفانه شاهد هســتیم که بانک ها به طور سالم و علمي 
عمــل نکردند و وضعیــت اقتصاد کشــور را به این روز کشــاندند که 
مــردم دیگر به بانک ها اعتماد ندارند، امــا نظریه جدید ما این بحث را 
مطــرح مي کند که نقش بانك ها از بنگاه داري و دلالي و واســطه گري 
کــه اکنون انجام مي دهند، تغییر   و نقــش جدیدي نظیر بانک داري در 
ســایر کشورها پیدا کند و آن آغاز به ارائه خدمات بین کسي که سرمایه 
نقدي دارد و مي خواهد سرمایه گذاري کند و کسي که به سرمایه گذاري 

نیــاز دارد، اســت. با این حــال، در آن حالت هم، بانك هــا نمي توانند 
«تعهــدات اعتباري انــرژي» را صادر کنند تا این تعهــدات اعتباري به 
صورت ارز یا پول دربیاید و کســي بتواند از آن اســتفاده کند. کســاني 
مي توانند این کار را بکنند که تولیدکننده و عرضه کننده نفت، گاز، برق، 
فراورده هــاي نفتي، فراورده هاي پتروشــیمي و به طــور کلي انرژي به 
بازار مصرف هســتند. مثلا براي فراورده هاي نفتي، شــرکت ملي نفت 
ایران (عرضه کننده نفت خام به پالایشگاه ها و توزیع کننده فراورده هاي 
نفتــي) این نوع تعهدات اعتباري انرژي را مي تواند صادر  کند، اما براي 
اینکه تعهدات اعتباري انرژي صادرشده بیش از توان شرکت ملي نفت 
ایران براي تولید نفت خام و عرضه فراورده هاي نفتي نباشد که بدیهي 
است موجب پدیدآمدن تورم خواهد شد و تورم موجب بي  اعتبارشدن 
این گونه اعتبارات مي شــود، باید به تأســیس و ایجاد یک اتاق پایاپاي 
انرژي (مستقل) که هم صادرکننده تعهدات اعتباري انرژي به آن اتاق 
اعتماد کند و هم دریافت کننــده این گونه تعهدات یعني مصرف کننده 
(مردم) به آن اعتماد کنند، اقدام کرد. این اتاق پایاپاي به طور مستقل و 
بي طرف مراقب است که صادر کننده ، دریافت کننده ، ردوبدل بین مردم 
و...  در چارچوب مقررات تعیین شــده دادوســتد کنند و تقلبي صورت 
نگیــرد. یعني مردم باید به شــرکت ملي نفت ایــران اعتماد کنند که  
تعهداتي که صادر مي کند، قابل اعتماد هســتند و مردم به جاي خرید 
دلار و ســکه طلا و اتومبیل و نظیر آنها ســرمایه هاي سرگردان شان را 
در این گونــه تعهدات اعتباري انرژي ســرمایه گذاري کنند تا بین مردم 
هم قابل ردوبدل کردن و معامله باشــد. بــه این معني که وقتي مردم 
این گونــه تعهدات را پیش خرید مي کنند، وقتــي باید براي بهاي انرژي 
مصرفي شان ریال بپردازند، تعهد صادرشده به وسیله شرکت ملي نفت 
ایران را تحویل مي دهند. ایجاد اعتماد در مردم نســبت به بخش هاي 
دولتي و حکومتي خیلي مهم اســت تا این طرح جدید کارایي داشــته 
باشــد. براي اینکه اعتماد ایجاد شود به شفافیت در اقتصاد کشور نیاز 
داریم. اگر اعتماد نباشد، هیچ مکانیسم یا روشي نمي تواند در تجارت و 
به ویــژه تجارت نفت و گاز، فراورده هاي نفتي، برق و به طور کلي انرژي 
به ما کمك کند. شــاید کســاني در بورس انرژي هســتند که نظریه ما 
را رد مي کننــد و مي گویند کار نمي کند. ما مي گوییم شــما مي خواهید 
چه کار کنید. شما به شرکت ملي نفت ایران فشار آورده اید که -به نظر 
من (به عنوان شــهروند ایراني)- خلاف قانون نفــت، عمل  کند. از هر 
حقوق داني که قانون اساسي را مي داند و با قوانین جاري کشور آشنایي 
دارد، بپرســید به شما مي گوید سران سه قوه نمي  توانند برخلاف قانون 
اساســي و قوانین جاري کشــور تصمیمي بگیرند. اصولا سران سه قوه 
جایگاهــي براي تعریف یا قانون  یا تصویب قانون ندارند که براســاس 
تصمیم آنها نفت خام در بورس انرژي عرضه شــود یا نشــود. فرایند 
عرضه نفت خام در بورس انرژي اصلا شــفاف نیســت. فروشــنده که 
معلوم است شــرکت ملي نفت ایران است اما خریدار نامعلوم است.  
شــخص ســومی که از خریدار مي خرد، باز نامعلوم است. درحالي که 
ســاختار بورس انرژي باید براســاس شفافیت باشــد. درهرحال، باید 
بررســي شــود عرضه نفت خام در بورس انرژي به چه دلیل شکست 
خورد؟ این همه تبلیغ کردنــد که با این روش تحریم ها را دور مي زنند 
تا چه انــدازه موفق بودند؟ چه کســاني از رانت جدیــد بهره بردند؟ 
بررســي شــود که چرا ونزوئلا در تعریف ارز نفتي پترو شکست خورد؟ 
ونزوئــلا ارزي را تحت عنــوان پترو معرفي کرد و گفــت مردم پترو را 
بخرید. پشتوانه پترو را نفت خام ونزوئلا معرفي و تعیین کرد، اما مردم 
ونزوئــلا که  پالایشــگاه ندارند. اگر نفت خام را  بخرید و به پالایشــگاه 
نرود، به دردي نمي خــورد؟ علاوه بر آن، مردم در ونزوئلا وقتي پترو را 
مي خریدند و مي خواســتند همان پترو را به شرکت نفت دولتي ونزوئلا 
بــه ازای بهاي نفت خام بدهند، شــرکت دولتي نفت ونزوئلا هم آن را 
بــه جاي دلار قبول نداشــت که پترو را بگیرد و بــه ازای آن نفت خام 
بدهد. ارزي تولید کردند که خودشان هم آن را قبول نداشتند. به همین 
دلیل ونزوئلا شکســت خورد. در ایران هم نفــت خام در بورس انرژي 
عرضه مي شــود. چه کسي و یا کساني آن را مي خرند؟ مردم عادي که 
نمي خرنــد. مردم عادي با نفت خام چه کار کنند؟ یکي، دو محموله اي 
که خرید و فروش شد، کســي نمي داند چه کسي خرید و به چه کسي 
فروخــت! بالاخــره  روزی آقاي مهندس زنگنه باید پاســخ گو باشــد. 
نمي توان این بهانه را آورد که چون تحریم است، ما نمي گوییم خریدار 
و خریدار از خریدار ما چه کســي بود. ادامه روش کار فعلي غیرشفاف 
براي فروش نفت خام در بورس انرژي ممکن اســت سرنوشــت سکه 
ثامن و امثالهــم را تکرار کند. اما آنچه ما پیشــنهاد مي دهیم را مردم 
لمــس مي کنند. مردم بــرق را لمس مي کنند چون چراغ اتاقشــان را 
روشن مي  کند و تلفن همراه شان را شارژ مي کنند. بنزین را مردم لمس 
مي کنند چون اتومبیل شان با بنزین حرکت مي کند، حمل ونقل را لمس 
مي کنند چون ســوار اتوبوس، قطار، مترو و...  مي شوند. وقتي تعهدات 
اعتباري انرژي را عرضه کنیم، شــاید بتوان نام سکه انرژي را هم براي 
آن تعریف کرد. مثلا شرکت توانیر تعهدات اعتباري انرژي (برق) صادر 
مي کنــد کــه ۱۰ کیلووات یا صد کیلووات  ســاعت برق اســت بعد این 
تعهد اعتباري انرژي را به مــردم پیش فروش مي کند، مردم مي توانند 
از آن بهره ببرند. در مثالي دیگر، اگر شــرکت ملــي نفت ایران یا حتي 
پالایشگاه ها که خصوصي شده اند، تعهدات اعتباري انرژي صادر کنند 
و به مردمي که آنها را پیش خرید مي کنند، بگویند 
اگر به پمپ بنزین تحویل بدهند، به ازای ارزش آن 
مي توانند چند لیتر بنزیــن بگیرند. در واقع مردم 
برق و فراورده هاي نفتي و نظیر آنها را پیش خرید 
مي کنند؛ درســت مثل پیش خرید اتومبیل، کارت 
براي اســتفاده در پرداخت بلیــت اتوبوس ، تلفن 

همراه و... .
�  فرض کنیم  دولتمردان پذیرفتند، چه سودي 

عاید مردم مي شود؟
خاقاني: اگر نقشــه راه بدهیم، ۲۵ تا ۳۰ میلیارد 
دلار پولي که در خانه مردم است و بدون فعالیت 
در چرخــه اقتصــادي گرفتــار حبــس در کمد و 
چمدان شده اند، در اقتصاد به گردش درمي آیند. 
چون طلا و ســکه و ارزهایي که در خانه مردم است، هیچ چیزي تولید 
نمي کنــد و شــاید در اثر یک چرخش ناگهاني در مســائل سیاســي و 
اقتصاد هم به صورت ناگهاني همان طور که بالا رفتند، ســقوط کنند و 
ریسك نگهداري  شان هم خیلي بالاســت. درحالي که پالایشگاه، بنزین 
و گازوئیــل و به طــور کلي فراورده هاي نفتي و شــرکت برق، برقش را 
پیش فــروش مي کند، ســازمان آب و فاضلاب، آب و فاضلاب شــان را 
پیش فــروش مي کنند و از این طریق نوعي وام بدون بهره به حســاب 
کساني  که درگیر تولید انرژي و آب و... هستند، واریز مي شود. پالایشگاه 
منابع مالي لازم را کســب مي کند تا از شــرکت ملــي نفت ایران، نفت 
خام مورد نیازش را پیش خرید  کند. شــرکت ملــي نفت ایران هم این 
پول را در بخش بالادســتي صنعت نفت براي تولیــد نفت خام و گاز 
سرمایه گذاري مي کند. اگر این مکانیسم  تعریف شود، کشور ما را نجات 
مي دهد. آقاي کوك که در دانشــگاه کالج لنــدن درگیر پژوهش درباره 
این روش نوین اســت، براي توضیح درباره این نظریه دو بار به مســکو 
دعوت شــد و براي وزارت انرژي روســیه ســخنراني کرد. معاون وزیر 
انرژي روســیه که میزبان ایشــان بود، از این گفته ایشان خوشش آمده  

و تأیید کرده بود که ایشــان گفته بود  پژوهشــگري است که استراتژي 
دارد، ولي صاحب مقام در هیچ کشوري نیست که راهبرد مورد نظرش 
را عملي کند و در کشــورهاي دیگر صاحبان قدرتي در مقام و منصب 
دولتي حضور دارند که راهبرد یعني استراتژي ندارند. کشور ما از جمله 
این گونه کشــورها محسوب مي شود. من معتقدم  ما در صورت اعتماد 
به دولت مي توانیم با دارایي هایمان در مدیریت اقتصاد کشور مشارکت 
کنیم و آمریکا را شکســت بدهیم. نقطه ضعــف ما عدم اعتماد مردم 
به نظام بانکي و دولتي وســایر دستگاه هاســت و دشمن هم از همین 
فرصت بهره برداري مي کند. متأســفانه این عــدم اعتماد در طول عمر 
دولت نهم و دهم ایجاد شــد و در زمان حاضر هم رسانه ملي در کنار 
برخي از نمایندگان محترم مجلــس بهترین تلاش را مي کند که مردم 
هرچه بیشــتر به عدم توان و کفایت دولت دوازدهم ایمان بیاورند و به 

این دولت اعتماد نکنند. چرا؟ خدا مي داند. 
  در شرایطي که در تحریم به ســر مي بریم، این سازوکار منطقي  �

است؟
خاقاني: من همیشــه عرض کردم، تحریم هاي قبل از برجام یک اشتباه 
راهبردي بــراي آمریکا و یک موفقیت تاکتیکي بود. خب، فکر کنید اگر 
آمریــکا ما را تحریم بانکــي نکرده بود، با درصد بالایــي که این روزها 
مشخص مي شود فساد و اختلاس در طول عمر دولت نهم و دهم شروع 
شد و ادامه یافت که تا امروز هم ادامه دارد، اختلاس گران مي توانستند 
همه پول هایي را که به دست می آوردند از کشور خارج کنند، اما تحریم 
بانکي باعث شــد که نتواننــد و بخش عمده آن در ســاختمان ها و...  
قفل شــده اند. امروز هم تحریم هاي مثلث ترامپ، نتانیاهو، آل ســعود 
با هماهنگي و پشــتیباني کاســبان تحریم در داخل کشــور به نظر من 
یک فرصت اســت و نه تهدید. اگر تحریم هاي پسابرجامي ترامپ نبود 
که معلوم نمي شــد وضعیت اقتصادي اروپا، چین و سایرین و از همه 
مهم تر ایران چگونه اســت. به احتمال قوي پول هاي پساتحریمي هم 
به ایران مي آمدند و همان فاســدان و اختلاسگران از آن بهره مي بردند 
و تازه این بار مي توانستند حجم وسیع تري را هم به خارج منتقل کنند. 
ما باید از فرصت تحریم ها اســتفاده کنیم و اقتصاد کشور را سروسامان 
بدهیم و شــفاف کنیــم. آقایاني که بهانــه مي کنند تصویــب قوانین 
ضدپول شویي و... امنیت ملي کشور را به خطر مي اندازد، به طور شفاف 
توضیح دهند که چرا؟ چرا باید مؤسسات مالي و اعتباري درست شوند 
و سرمایه مردم را حیف ومیل کنند و بعد از جیب بیت المال یعني مردم 
این پول ها پرداخت شــود که اخیرا هم خبر پدیده شــاندیز مطرح شده 
اســت. آقاي زنگنه اخیــرا در مصاحبه مطبوعاتــي اش گفته من از هر 
پیشنهادي استقبال مي کنم. بفرمایید این یك پیشنهاد. ولي این پیشنهاد 
که تازه نیســت؛ مي توان ثابت کرد که این پیشنهاد در زمان خود آقاي 
زنگنه در دولت هفتم و هشــتم تحت عنــوان معاوضه انرژي مطرح 

شــد، اجرائي و در دولت دهم متوقف شــد و حالا با نام دیگري دوباره 
پیشنهاد مي شود؛ چرا مورد بذل توجه در دولت یازدهم که مطرح شد 
تاکنون قرار نگرفته است. دلیل آن روشن است. آقاي زنگنه هم متقاعد 
شــده اند که دیگر درباره مافیاهاي نفتي ســخني نگویند. در کشور چه 

خبر است؛ نمي دانیم.
  این ایده تا به حال با وزارت نفت مطرح نشده است؟ �

خاقاني: من نامه اي به رئیس کل بانك مرکزي نوشــته ام. شماره ثبت 
نامه را دارم. رونوشــت همان نامه  را هم به وزارت نفت دادم؛ شماره 
ثبــت نامه را هم در دبیرخانه وزارت نفت دارم. رونوشــت همان نامه  
را به وزیر نیرو دادم و شــماره ثبت آن را هم دارم. در دولت یازدهم در 
همیــن رابطه به آقاي رئیس جمهور نامه نوشــتیم و پیش بیني کردیم 
که ممکن اســت اقتصاد دچار این دست اندازها بشــود و این اتفاقات 
خواهد افتاد. اخلاق بدي که در نظام اداري کشــور ما هست، این است 
که به هیچ نامه و نوشــته اي جواب مکتوب نمي دهند. اي کاش به ما 
جواب مي دادند یا بدهند که ما نظریه شما را خواندیم و بررسي کردیم 
و به این نتیجه رسیدیم که به درد کشور ما به این دلیل یا به این دلایل 
نمي خورد، لطفا دیگر مزاحم ما نشــوید و نامه ننویســید. خوشبختانه 
اخیرا که این موضوع با حمایت مؤسســه آموزشــي و پژوهشــي اتاق 
بازرگانــي ایران و مؤسســه پژوهش در مدیریــت و برنامه ریزي انرژي 
دانشــگاه تهران که مبتکران طرح شبکه انرژي خزر (تبدیل گاز به برق 
در منطقه و صادرات برق از ایران به اروپا و ســایر کشــورها) هســتند 
با کمیســیون انرژي، صنایع پالایشي و پتروشــیمي اتاق بازرگاني ایران 
مطرح شــد و کارگاه هایي به میزباني کمیســیون انــرژي اتاق بازرگاني 
ایران و دانشــگاه تهران و سایرین برگزار شد و نظریه مورد بحث مطرح 
شــد و خوشــبختانه مورد اســتقبال صاحب نظران و اصحاب بخش 
خصوصي درگیر در صنعت پایین دستي انرژي کشور قرار گرفت. مشکل 
کشور ما این است که مطلب به این سادگي که در دولت هفتم و هشتم 
پایه گذاري شد و نیز طرح معاوضه انرژي و حتي معاوضه گاز طبیعي 
با برق در مســیر کریدور انرژي شمال به جنوب کشور که اجرا و تجربه 
شد و حالا به دلیل شــرایط جدید به صورت نوین و یک راه حل مناسب 
مشــکلات قرن بیســت ویکمي کشــور مطرح شــده، هنوز آن طور که 
شایسته است مورد توجه مسئولان بلندپایه و قانون گذاران قرار نگرفته 
و همچنان ســعي دارند مشکلات قرن بیســت ویکمي امروز کشور را با 
راه حل هاي قرن بیستمي حل کنند که ملاحظه مي کنیم موفق نیستند.

  فکر مي کنید علت چیست؟ �
خاقانــي: علتي که ممکن اســت اجــازه ندهد ایــن نظریه ها به گوش 
مقامات تصمیم ســاز و تصمیم گیر برســد، شــاید نفوذ و قدرت کاسبان 
تحریم در داخل کشور باشد. قاچاقچیاني که از کولبران استفاده مي کنند 
تــا کالاهایي به ازاي قاچــاق بنزین از خارج وارد  کنند، ســود کلاني به 

جیب بزنند و تولید را در کشــور بکشند. شــما در حال حاضر یک پلیور 
زمستاني تولیدشــده در ترکیه را در تهران ارزان تر از استانبول مي خرید. 
۲۰ ســال قبل براي اولین بار در طرح هــاي معاوضه انرژي، تهاتر گاز به 
ارمنســتان به ازاي برق، گاز به نخجوان به ازاي گاز از آستارا و معاوضه 
نفــت با نفت، را تعریف کردیم که امروز آمریکا نتواند با کمک کاســبان 
تحریم و قاچاقچیان این بلا را سر اقتصاد کشور بیاورد. به نظر من دولت 
نهم و دهم باید به ســؤالات بسیاري پاسخ دهد که آن همه درآمدهاي 
نفتي چه شــدند؟ چرا سیاســت هاي کلانــي که مي توانســت اقتصاد 
ما را از وابســتگي به دلار آمریکا یعني درآمدهــاي نفتي جدا کند کنار 
گذاشــته شدند و کشور امروز نتیجه سیاســت هاي اشتباه دولت نهم و 
دهم را تجربه مي کند و متأســفانه دولت یازدهم و دوازدهم نتوانسته 
اســت هنوز از سیاســت هایي که دولت نهم و دهم در کشور تعریف و 
اجرائــي کرد، خلاصي پیدا کند و همه کاســه و کوزه ها را هم ما داریم 
ســر این دولت مي شــکنیم و مي گوییم بي عرضه است و چنین و چنان. 
نمایندگانــي کــه از دولت نهم و دهــم حمایت مي کردنــد و امروز در 
مجلس دهم هم هستند و همه تقصیرها را متوجه این دولت به مردم 
معرفي مي کنند، منصفانه بیایند و به اشتباهات خودشان اعتراف کنند و 

کشور را از باتلاقي که در آن گرفتار کرده اند نجات دهند.
  آن طور که شنیدم حرف دلارزدایي در این پیشنهاد مطرح است.  �

چطور دلار را پس مي زنید؟
کــوک: مي گوییم بي تي یــو (ارزش حرارتي انرژي) بــا بي تي یو عوض 
مي شــود. دلار هیچ نقشــي ایفا نمي کند. مشکل ما در ۲۰ سال گذشته 
که کســي به حرفمان گــوش نکرده این بوده کــه همان طور که آقاي 
خاقانــي مي گوید اصحاب دلار و قاچاق که الان با هم به نام کاســبان 
تحریم از آنها نام برده مي شــود، متحد شــده اند و نمي خواهند دولت 
و مجلس ایران فرصت فکرکردن درباره این نظریه را داشــته باشــند. 
مثلا من شنیده ام راه حلي که نمایندگان مجلس ایران براي حل مسئله 
پیشــنهاد کرده اند، نامه اي است که نوشــته اند و خواسته اند وزیر نفت 
برکنار شــود. اینکه مشــکلي را حل نمي کند. هر وزیري ســر کار بیاید، 
وضع همین اســت. باید ایران یک راهبرد بلندمــدت انرژي براي قرن 
بیســت ویکم داشته باشــد که ما فکر مي کنیم نظریه ما به ایران در این 

راستا کمک مي کند.
  راهکاري کــه مطرح کرده اید احتمالا کارایــي دارد، اما با توجه  �

به شــناختتان از ایران و اینکه قدرت دولت کاهش مي یابد، آیا این 
طرح پذیرفته مي شود؟

خاقانــي: وقتي نفت در زمان دکتر مصدق ملي شــد، ما در محاصره 
اقتصادي بودیم و در آن شــرایط که آمریــکا و بریتانیا ما را محاصره 
کرده بودند، دولت مصدق خواســت اوراق قرضه چاپ کند و علماي 
آن زمــان کــه یکي از آنهــا پدر آقــاي دکتر شــمس اردکاني رئیس 

کمیســیون انرژي اتاق ایران بود، به دولت مصدق نامه نوشــتند که 
اوراق قرضه یعني بدهکارکردن دولت به مردم و آن را منتشــر نکند 
و بــه جاي آن اوراق قرضه به مردم ســهام شــرکت ملي ملي نفت 
ایران را واگذار کند. درنتیجه هر وقت شــرکت ملي نفت ایران ســود 
مي کند،  ســود سهامش به تمام مردم ایران مي رسد و اگر هم ضرري 
بدهد، مردم در آن ســهیم هستند و بنابراین هیچ کس نمي خواهد که 
شــرکت ملي نفت ایران بنزین را لیتري چندهــزار تومان تولید کند و 
به قیمتي که از یک بطري آب ارزان تر اســت، بفروشــد. در واقع نظر 
آنهــا این بود که شــرکت ملي نفت ایران ملي شــود و نه دولتي. اما 
چه شــد؟ الان سهام پالایشــگاه ها را به چه کســاني داده ایم؟ همه 
اقــرار مي کنند که خصوصي ســازي رخ نداده بلکه خصولتي ســازي 
صورت گرفته اســت. نفتي که در بورس انــرژي آوردند، مردم عادي 
خریدند و فروختند و ســود کردند؟ خیر؛ به احتمال قوي خصولتي ها 
درگیر بودند. کدام خصولتي ها؟ هیچ کس غیر از خودشــان نمي داند. 
اگــر آقاي ترامپ بداند که با تحریم هاي پســابرجامي چه اشــتباهي 
کرده و باعث شــده ایــن بحث ها در جامعه ما مطرح شــود و همه 
خواستار شفافیت اقتصاد کشور شوند ممکن است تحریم ها را بردارد. 
چرا؟ براي اینکه ادامه فســاد و اختلاس به نفع همه آنهایي اســت 
که قصد دارند اســلام و انقلاب اســلامي ضربه بخورد و براي جهان 
اســلام الگو نشــود. اگر بتوانیم در داخل بر قدرت اقتصادي کاسبان 
تحریم غلبه کنیــم، مي توانیم از این مخمصه رهایي یابیم. کاســبان 
تحریم از دوستان ترامپ هســتند؛ یك روز گوشت را ۱۲۰ هزار تومان 
یا بیشــتر مي کنند، یک روز پوشک بچه را کمیاب مي کنند، یک روز در 
بــازار قیمت اتومبیل هــا را بالا مي برند، خلاصــه مطلب در عملیات 
تروریسم اقتصادي و قاچاق فعال و براي ضربه زدن به اقتصاد کشور 
با ترامپ همدست هستند. در سال ۲۰۰۸ آقاي اوباما و قبل از او آقاي 
کلینتون، نظام بانکي ما را تحریــم کردند. همان طور که عرض کردم 
به ما محبــت کردند. مي دانید چرا؟ چون اگر در ســال ۲۰۰۸ تحریم 
نبودیم، وقتي بحران اعتباري در سیســتم بانکــي آمریکا و غرب رخ 
داد، نظام بانکي ما به کلي از هم پاشــیده بود و در واقع آن تحریم ها 
براي مــا نعمت بود. به نظر من این تحریم هاي پســابرجام و خروج 
ترامپ از برجام هم براي ما فرصت اســت. مقام معظم رهبري هم 
بهترین کسي هســتند که این را درك کرده اند. اقتصاد مقاومتي یعني 
اقتصاد تاب آور و ما باید در این مسیر حرکت کنیم و اقتصاد کشور را از 

وابستگي به دلار آمریکا یعني درآمد هاي نفتي نجات دهیم.
  فــارغ از موضوع معاوضه انــرژي با انرژي که مطــرح کردید،  �

تحلیلتان از بازار نفت در سطح جهان چگونه است؟
خاقاني: مطلبي که به نظرم باید توجه نمایندگان محترم مجلس دهم، 
دولتمردان، وزارت نفت و وزارت نیرو به آن جلب شــود، این واقعیت 

اســت که بازار نفت دچار تحول بي سابقه اي شــده است. اتفاقي که 
در بــازار جهاني نفت و انرژي روي داده و ما در طول ســالیان اخیر از 
توجه به آن غفلت کرده ایم. متأسفانه اجازه دادیم که تحریم ها به ما 
تحمیل شــوند به طوري که رئیس دولت نهــم و دهم مرتب مي گفت 
تحریم ها کاغذپاره اي بیش نیســتند؛ ملاحظــه مي کنیم در دوراني که 
ما از بازار کنار گذاشته شده بودیم، در شرق چیني ها پالایشگاه هایشان 
را توســعه دادند و انبارهاي ذخیره نفت خام ساختند. در همین حال 
هم هرچه کالاي کم کیفیت و برگشــتي از بازارهاي دیگر جهان بود را 
به مــا فروختند و نفت ما را به ازاي آن بردند و انبار کردند. شــاید به 
همیــن دلیل چیني ها و روس ها از تحریم هاي ایران در ســازمان ملل 
متحــد حمایت مي کردند. تحریم هاي ایــران در دوران پیش از برجام 
این فرصت را فراهم کرد تا توسعه و تولید نفت و گاز در مناطق گران 
تولید مثل ســیبري، کاشگان در شــمال دریاي خزر، شاه دنیز در میانه 
دریاي خزر و نفت و گاز غیرمتعارف مشــهور به شــیل اویل و شیل گاز 
در آمریــکا یا تولید نفت و گاز در آب هاي عمیق خلیج مکزیک، برزیل، 
دریاي مدیترانه و ســایر مناطق میســر و اقتصادي شوند. در این روزها 
هم آمریکا و بقیه که از آمریکا حمایت مي کنند، سعي دارند با تحریم 
پسابرجامي ایران قیمت نفت خام را در سطح بین ۶۰ تا ۸۰ دلار حفظ 
کنند که ســرمایه گذاري هاي به عمل آمده شــان دچار بحران نشود. در 
واقــع در بازار بین المللي نفت با قیمت ها بازي مي کنند و قیمت هایي 
که در رسانه ها از آنها سخن گفته مي شود، با معادلات عرضه و تقاضا 
همخواني ندارند. بســیاري از کارشناســان قیمت واقعي نفت خام را 
حدود بشکه اي ۵۰ دلار و پایین تر تحلیل مي کنند. بنابراین، مجلس در 
بودجه ۹۸ بایــد این موضوع را مدنظر قرار دهد. نکته دیگري که باید 
مورد توجه قرار داد این اســت که مثلا چین با ایجاد ظرفیت یک ونیم 
میلیارد بشــکه ذخیره ســازي نفت خام با هند و بقیه مصرف کنندگان 
عمده در شــرق آســیا مي توانند قیمتي که مایل به خرید آن هســتند 
را به فروشــنده و بازار دیکته کنند. تصور کنیــد که مثلا چین به ایران 
مي گوید نفت را بشــکه اي ۴۵ دلار مي خرم. ایران بگوید نمي فروشم. 
چین مي گوید پس من براي ســه ماه خرید نــدارم و مي تواند نخریدن 
نفــت خام از ایــران را تحمل کند، اما آیا ایــران مي تواند تحمل کند و 
ســه ماه نفت نفروشــد؟ بنابراین ایران یا حتي تمامي اعضاي اوپک و 
ممکن اســت آمریکا و ســایر صادرکنندگان غیراوپکي هم نفت را به 
قیمتي بفروشــند که خریداري مثل چین قیمــت آن را تعیین مي کند. 
آقاي روحاني در اجلاس داووس در سال ۲۰۱۴ پیشنهاد کرد که خوب 
است نقش واسطه ها در بازار نفت و گاز را کم کنیم و بین تولیدکننده، 
صادرکننــده نفت و گاز و مصرف کننده گفت وگوي مســتقیم باشــد تا 
قیمت انرژي در ســطحي باشد که تولید و عرضه آن براي تولیدکننده 
ســودآور و خریدار هم قدرت خرید را داشته باشد. طرح تعریف انرژي 
به عنوان «فراورنده خدمات» و «تعهــدات اعتباري انرژي» رابطه بین 
تولیدکننده و مصرف کننده انرژي را مســتقیم و بدون واســطه خواهد 
کرد. خوب اســت که از فرصت تحریم هاي پسابرجامي استفاده و این 
طرح را مطالعه و بررسي کنیم و با اجراي آن تحولي را در بازار انرژي 
داخلــي، منطقه اي و بین المللي موجب شــویم که برخي گفته اند در 
چهلمین ســال پیروزي انقلاب اســلامي، ایــران مي تواند رهبري یک 

انقلاب انرژي را عهده دار شود.
کوک: همان طــور که آقاي خاقاني مي گوید بــازار دچار تحولات نویني 
شــده که در گذشته ســابقه نداشته اســت. به طور مثال بازار از عرضه 
بنزین اشــباع شده است. تصور کنید در یک کشــور مصرف کننده عمده 
مثل آمریکا چنانچه تصمیم بگیرند و بنزین را با قیمت ارزان بفروشــند، 
چه اتفاقي مي افتد؟ تردیدي نیست که عرضه بنزین با قیمت ارزان تأثیر 
مستقیم روي قیمت نفت خام خواهد داشت، اما وقتي قیمت نفت خام 
و بنزین هردو بالا باشد، سود پالایشگاه هم بالا مي رود. الان چون قیمت 
نفت خام بالاســت و قیمت بنزین به دلیل اینکه عرضه و تولیدش زیاد 
است،  پایین است، بنابراین سود پالایشگاه هم پایین آمده است. به همین 
دلیل اســت که برخي از پالایشگاه ها در اروپا سود ندارند و تعطیل شده 
یا مي شــوند. بنابراین، ما در حال تجربه دوران جدیدي هســتیم. بازاري 
که به طور لحظه اي در حال متحول شدن است. آنهایي که مصرف کننده 
یا واردکننده عمده نفت خام هســتند، ســعي مي کنند در بازار تأثیرگذار 
باشــند. اکنون آنها مثلا چیني ها با توســعه ظرفیت پالایشي شان، بنزین 
و سوخت دیزل بیشــتري را تولید مي کنند و مي توانند در بازار تأثیرگذار 
باشند. اینکه چرا کاري نکرده اند شاید به این دلیل است که فکر مي کنند 
الان براي تأثیرگذاري آنها در بازار زمان مناســبي نیست. به همین دلیل 

هم نفت خام و هم فراورده هاي نفتي را انبار مي کنند.
  چرا فعلا براي تأثیرگذاري وارد بازار نمي شوند؟ �

کوک: شاید به این دلیل باشد که ایران و ونزوئلا که با تحریم هاي آمریکا 
مواجه اند، نفت خام را با قیمت هاي پایین مي فروشــند و چون مصرف 
بنزین و گازوئیل و ســایر ســوخت ها و برقشان بالاســت و مجبورند به 
آنها یارانه آشــکار و پنهان پرداخت کنند، این گونه محصولات گران هم 
مي خرند و با فقیرشــدن روز به روز حجم بیشــتري از نفت خامشان را 
با قیمت ارزان تر مي فروشــند. نکته قابل توجه این اســت که چنانچه 
مخازنشــان پر شود و جا براي انبارکردن نفت خام و فراورده هاي نفتي 
نداشــته باشند، چه مي شــود؟ اگر میزان تقاضا در بازارهاي دیگر نظیر 

اروپا هم به دلیل مشکلات اقتصادي کاهش پیدا 
کند، چه؟ طبیعي است که به دلیل تعریف کنوني 
براي نفت و گاز و به طور کلي انرژي به عنوان یک 
کالا همه کساني که یک نوع کالا را تولید و به بازار 
عرضه مي کنند براي رقابت و گرفتن ســهم بیشتر 
از بــازار با قیمت رقابت مي کنند و ارزان فروشــي 
بیشــتري را در بازار تجربه خواهیم کرد. به همین 
دلیل اســت که برخي از کارشناسان قیمت نفت 
خام را هنوز زیر بشکه اي ۵۰ دلار و شاید بشکه اي 

۴۰ دلار تعیین مي کنند.
خاقاني: اینجاســت که ما براي بودجه ســال ۹۸ 
به مجلســي هاي محترم مي گوییــم مواظب این 
موضوع باشید. چون این امر مي تواند قیمت نفت 

خــام را به ۴۰ دلار یا پایین تر برســاند و آنها در حال بررســي و بســتن 
بودجــه روي ۵۵ دلار هســتند. درحالي کــه هنوز هم معلوم نیســت 
بتوانیــم آن میزان و حجم نفــت خام را که در بودجــه مدنظر دارند، 
بفروشــیم. وقتي آقایان مي گویند قیمت بنزین را در همین ســطح نگه 
مي داریم و یارانه هاي نقدي هم مي دهیم و کالاهاي اساســي مردم را 
هم با ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني مي دهیم و... تصور مي کنند که مردم 
حرف آنها را باور مي کنند. مردم ما از شــما نمایندگان محترم مجلس 
و دولتمردان بیشــتر متوجه هستند و مي فهمند که شما نمي توانید این 
قول ها را عملي کنید. پس با مردم شفاف صحبت کنید و بگویید مردم، 
این تحریم ها اثرگذار اســت. متأسفانه کاسبان تحریم که در جامعه ما 
هرروز یک بلایي سر اقتصاد کشــور نازل مي کنند، پشت پرده با ترامپ 
رفیق انــد و مي خواهند انقلاب اســلامي را در چهلمین ســال تولدش 
ناکام کنند. باید اصحاب ثروت کشــور به طور شــفاف مالیات بدهند و 
از اینکه به قدرت سیاســي دســت پیدا کنند، جلوي آنها گرفته شــود. 
باید کاسبان تحریم را رسوا کنیم. آقاي پوتین توانست اقتصاد روسیه را 
نجات دهد چون با مردم شــفاف صحبت کرد و مردم هم قبول کردند 

و از انتظاراتشــان کم کردند؛ نه مثل رادیــو و تلویزیون ما که انتظارات 
مردم را مدام با شعار هاي عوام فریبانه بالا می برد تا ضد دولت روحاني 
شوند. هرکس دیگري هم رئیس جمهور باشد، وضع همین است. چرا؟ 
براي اینکه دولتي در پنهان فعال اســت کــه فقط و فقط به فکر منافع 
اقتصــادي خودش اســت و بس و با منفي کردن نظر مردم نســبت به 
دولت ســعي دارد هرجا که اشتباه کرده و به کشــور ضرر و زیان وارد 
کــرده را به گــردن دولت منتخب مــردم بیندازد و به مــردم بفهماند 
که مردم در انتخاب شــان اشــتباه کرده اند، فضا مي دهند؟ بدون اینکه 
متوجه باشند مردم مي فهمند و این رفتار بي اعتمادي مردم را افزایش 
مي دهد. اصلا فرض کنیم این دولت سرنگون شد و مخالفان این دولت 
ســرکار آمدند، آنها هم نمي توانند به این قول هــا عمل کنند، آن زمان 
نظــام به خطر مي افتد. بنابراین باید در اقتصاد شــفافیت ایجاد کنیم و 
همه دست به دســت هم دهیم و کشور خویش را آباد کنیم و ترامپ را 

به زانو درآوریم.
  ســؤال دیگري که دارم درباره یونان و ایتالیاســت. چرا شاهد  �

امتنــاع از بهره گیري از معافیت هاي نفتي از ســوي این دو کشــور 
اروپایي هســتیم، اما در مقابل سه کشــور بزرگ اروپایي به دنبال 

برقراري یک سازوکار مالي براي همکاري با ایران هستند؟
خاقاني:  در دعاوي بین المللي موضوعي به نام دیپلماســي و مذاکره 
مرســوم اســت تا کار کشــورها به جنگ نکشد. ســابقه تاریخي نشان 
مي دهــد در فرهنــگ ایران قدیم متأســفانه اعتقاد بــه مذاکره خیلي 
ضعیف بوده اســت. برای مثال حمله مغول ها بــه ایران به این دلیل 
بود که پادشاه ایران سر سفیر مغول را برید و به او برگرداند و درنتیجه 
چنگیزخان هم درحمله به ایران، ویراني هایي را از خود به جا گذاشت 
که در تاریخ کم سابقه است. دشمنان ما با آشنایي با این فرهنگ سعي 
کردند که نشــان بدهند با ایراني ها نمي شــود مذاکره و توافق کرد، اما 
موفقیت مذاکرات و و توافق برجام نشــان داد که تأثیر اسلام در ایران 
نه تنها فرهنگ مذاکره و گفت وگو را باب کرده اســت، بلکه براســاس 
تعالیم اسلامي، ایرانیان مسلمان به عهد و قول شان وفادار هم هستند. 
اصــولا در دنیا مذاکره یعني با هم گفت وگو کنیم، توافق کنیم که دچار 
اختلاف نشــویم. در نتیجــه در مذاکره منافعي را که بــراي هم قائل 
هســتیم، روي میز مي گذاریم و مي گوییم ما چــه منافعي مي خواهیم 
و بالاخــره طرفین مذاکــره همان طور که تجربه برجام نشــان داد، در 
جایي با هم به توافق مي رســند. اما، مشکل جهان امروز این است که 
مذاکره با ترامپ فایده نــدارد، چون به قول و عهدي که دولت آمریکا 
پاي آن را امضا مي کند، وفادار نیســت. دولــت آقاي ترامپ نه تنها به 
برجام وفــادار نبود، بلکه به قراردادهــاي بین المللي دیگر هم وفادار 
نبود. حتي اخیرا از تعهدي که با روســیه در زمینه موشــك ها داشتند، 
بیــرون آمد. ترامپ مي گوید آمریکا یك بنــگاه بزرگ بازرگاني و تجاري 
اســت و من مدیرعامل این بنگاه هســتم و همه سودها باید به آمریکا 
بیاید. وقتي ایشــان همه منفعت را مي خواهد مذاکره معني ندارد، اما 
آن قدر عقلش مي رسد که همه درها را نبندد؛ نه اینکه خودش عقلش 
رسیده باشد، بالاخره آمریکا ساختاري دارد که در مقطعي در برجام با 
ما به توافق رســیده است. درست اســت که در ظاهر سکوت کرده اند، 
اما در باطن نمي خواهند همه درها را ببندند. ممکن است فردا، ترامپ 
رئیس جمهور نباشــد. کشــورهاي دیگر هم منافعــي دارند که منافع 
ملي شــان اســت. بنابراین آنها در چارچوب منافع ملي شان با آمریکا 
به طور غیرآشــکار صحبت مي کننــد و مي گویند ما نمي خواهیم کاري 
کنیم که حرف شــما عملي نشــود، اما خودت بگو مثلا برخي کشورها 
و بندر چابهار را مســتثنا مي کني یا مثلا مشارکت ایران در میدان گازي 
شــاه دنیز که با کنسرسیومي از شــرکت هاي بین المللي شریك هستیم 
یــا میدان گازي را که در دریاي شــمال اســکاتلند ایران در آن ســهیم 
اســت. اینها توافقاتي است که پشــت پرده، کشورهایي که در پي حفظ 
منافع ملي شــان هستند با آمریکا دارند. آمریکا این معافیت ها را اعلام 
مي کند، اما اگر ما به دلایلي در شفاف ســازي اقتصاد کشور علاقه نشان 
ندهیم، علاقه کشــورهایي که مثلا با مکانیســمي که اخیرا ســه کشور 
اروپایي تعریف کرده اند، براي ادامه تجارت و همکاري هاي صنعتي با 
ایران کم کم کاهش پیدا مي کند. البته هرچه بیشــتر در برابر تحریم ها 
مقاومت کنیم و مردم در برابر کاســبان تحریم داخلي متحد بایســتند، 
آن وقت است که بحث منافع ملي ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا کم کم 
قوي تر مي شــود و به جاي سه کشــور انگلیس، آلمان و فرانسه، بقیه 
هم به آن مي پیوندند و تعدادشــان بیشتر مي شود و به جاي اینکه فقط 
در مورد غذا و دارو باشــد، موارد دیگر را هم دربر مي گیرد. اینجاســت 
که باید با مردم شــفاف صحبت کنیم. آقــاي روحاني نمي تواند مدام 
دولبه صحبت کند. باید مسئولان، به ویژه سران سه  قوه طوري صحبت 
کنند که سرمایه گذاران را نترســانند. اینجاست که طرف هاي بازرگاني 
مــا اعتماد مي کنند با ما قرارداد منعقد کنند و اگر اختلافي بین طرفین 
قرارداد رخ داد، بتوانند به قوه قضائیه اي که در ایران به دعاوي حقوقي 
بي طرفانه رسیدگي مي کند، اعتماد کنند. ما اکنون احتیاج به یك اتحاد 
ملي داریم. در پاسخ اینکه چرا ایتالیا و یونان نفت نمي خرند، باید گفت 
که هردو کشــور با بحران مالي و بانکي دست به گریبان هستند. شرکت 
اني ایتالیا اخیرا با شــرکت اتریشــيOMV حدود شش میلیارد دلار در 
صنایع پایین دستي (پالایشي) ابوظبي سرمایه گذاري کرده اند. روسیه با 
یونــان همین توافقي را کرده اســت که ما درباره 
آن سخن مي گوییم و مقامات ذي صلاح در کشور 
ما هنوز آن را مورد توجه قرار نداده اند. شــرکت 
روسي روس نفت با شــرکت پالایشگر موتوراویل 
در یونان قراردادي بسته است که روزانه ۱۵۰هزار 
بشکه نفت خام روسیه را در پالایشگاه موتوراویل 
تصفیــه کنــد و فراورده هــاي حاصــل از آن را 
عرضه کننده نفت خام شــرکت روس در منطقه 
بالــکان بازاریابــي و مي فروشــد. درواقع نوعي 
تعهدات اعتباري انرژي و معاوضه انرژي با انرژي 

را توافق کرده اند.
�  نهایتا آقاي کوک و شما چه پیشنهادي دارید؟

آقاي کــوک از ســال ۲۰۰۴ بــا صنعت نفت 
و انــرژي ایران آشــنایي دارد و معتقد اســت که نظریــه اي که درباره 
تعهــدات اعتباري انرژي ارائه شــده با بورس انــرژي رقابت نمي کند، 
بلکه مکمل آن اســت. درواقع این نظریه یک ابزار مالي براي صنعت 
انرژي اســت و به موازات بــازار فیزیکي مي توان براي حل مشــکلات 
موجود از آن بهره برداري کرد. پیشــنهاد دارم که گروه هاي پژوهشي با 
حمایــت وزارت نفت و وزارت نیرو ایــن نظریه را با جدیت مورد توجه 
قرار دهند و مطالعه و بررســی شود. مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق 
بازرگانی ایران و مؤسســه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی دانشــگاه 
تهــران که مبتکر طــرح مقدماتی این نظریه، چه تحت عنوان شــبکه 
انرژی خزر و ... تاکنون بوده اند، می توانند با حمایت کمیســیون انرژی 
اتاق بازرگانی ایران، بورس انرژی، پالایشــگران و صنعت پتروشیمی و 
ســایرین با برگزاری کارگاه ها و ســمینارهای متعدد فضایی را باز کنند 
تا تصمیم ســازان و تصمیم گیران در کشــور ما با این نظریه نوین آشــنا 
شــوند و اجازه دهند که اقتصاد انرژی کشــور در مســیری متناسب با 
قرن بیســت ویکم شکل بگیرد و سیاست کلان اقتصاد انرژی کشور هم 

برنامه ریزی و اجرائی شود.

 راهکاری برای دورزدن تحریم های نفتی از زبان کریس کوک، پژوهشگر ارشد مؤسسه راهبردی تاب آوری و تأمین امنیت اقتصادی کالج لندن

سرنوشتی تازه برای دلارهای خانگی
هشدار محمود خاقانی به نمایندگان مجلس: قیمت نفت خام بر اساس برآوردها احتمالا به ۴۰ دلار یا پایین تر می رسد و آنها  در حال بررسی و بستن بودجه روي ۵۵ دلار هستند
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از ســوی برخی کارشناســان داخلی و خارجی برای دورزدن تحریم های نفتی آمریکا علیه 
ایران و همچنین رهایی از دلاریزه بودن اقتصاد کشور، راهکارهای متعددی مطرح می شود. 
براین اســاس کریس کوک، پژوهشــگر ارشد مؤسســه راهبردی تاب آوری و تأمین امنیت 
اقتصــادی کالج لندن که برای بیان نظریه خود راهی ایران شــده بود، از نوعی روش مالی 

انرژی رونمایی می کند. 
بر اساس نظریه او، روش های نوین مالی انرژی شامل نوعی توافق  اعتباری جدید است که 
دربرگیرنده تغییر تعریف انرژی به عنوان کالا به تعریفی تازه از انرژی در قالب «فراهم آورنده 
خدمات» اســت که این ابزار جدید برای معاوضه ارزش حامل های انرژی کاربرد دارد. به 
بیانــی دیگر، این اعتبار به ســادگی قابل تبدیل و معاوضه با انــرژی مصرفی مردم عادی 

مانند برق، بنزیــن، گازوئیل و نظایر آن اســت. این اقدام که نوعــی پیش خرید انرژی از 
سوی مردم محسوب می شــود و می تواند دلارهای خانگی را به میدان آورد، در وهله اول 
نیازمند اعتمادسازی بین مردم اســت. این چرخه که در این گفت وگو به بیان جزئیات آن 
اشــاره می شود، باید به چنین نتیجه ای دســت یابد: «مردم باید به شرکت ملي نفت ایران 
اعتمــاد کنند که تعهداتی که صادر می کند قابل اعتماد هســتند و مردم به جای خرید دلار، 
ســکه طلا، اتومبیل و نظیر آنها سرمایه های سرگردانشــان را در این گونه تعهدات اعتباری 
انرژی ســرمایه گذاری کنند تا بین مردم هــم قابل ردوبدل کردن و معامله باشــد. به این 
معنــی که وقتی مردم این گونه تعهدات را پیش خریــد می کنند، هنگامی که باید برای بهای 
انرژی مصرفی شان ریال بپردازند، تعهد صادرشده توسط شرکت ملی نفت ایران را تحویل 

می دهند». محمــود خاقانی، مدیرکل امور خزر و آســیای میانه وزارت نفت در دولت های 
هشــتم و نهم و از کارشناســان بین المللی انرژی نیز که در این گفت وگو، کوک را همراهی 
می کند، این را می گوید. این دو کارشناس بین المللی همچنین با اشاره به آینده قیمت نفت 
در بازارهای جهانی هشــدار می دهند که با برنامه ریزی شــکل گرفته در بازار؛ چه از سوی 
عرضه کننده و چه از ســوی فروشندگان، محتمل اســت که قیمت نفت به یک باره با ریزش 
مواجه شود و اکنون نیز قیمت جهانی نفت در محدوده ۴۰ دلار معنادار است. اینجاست که 
خاقانی هشدار می دهد: «... براي بودجه سال ۹۸ به مجلسي های محترم  مي گوییم مواظب 
این موضوع باشید. چون این امر مي تواند قیمت نفت خام را به ۴۰ دلار یا پایین تر برساند و 

آنها بودجه را روي ۵۵ دلار در حال بررسی و بستن هستند».

شکوفه حبیب زاده

مجلس دهم در بودجه سال ۹۸ باید 
دست به یک انقلاب انرژي بزند؛ با 

افزایش قیمت ها به سطح کشورهاي 
همسایه و غیراقتصادي کردن 

قاچاق با درآمدي که نصیب دولت 
مي شود، مالیات ها را کاهش دهد. 

این سیاست مي تواند اقتصاد کشور 
را به سوي تولید و اقتصاد مقاومتي 

در دوران فعلي جنگ اقتصادي 
آمریکا علیه ملت ایران براي پیروزي 

یاري کند

دولت آقاي ترامپ نه تنها به برجام 
وفادار نبود، بلکه به قراردادهاي 
بین المللي دیگر هم وفادار نبود. 

حتي اخیرا از تعهدي که با روسیه در 
زمینه موشك ها داشتند، بیرون آمد. 

ترامپ مي گوید آمریکا یك بنگاه 
بزرگ بازرگاني و تجاري است و من 
مدیرعامل این بنگاه هستم و همه 
سودها باید به آمریکا بیاید. وقتي 
ایشان همه منفعت را مي خواهد 

مذاکره معني ندارد


